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■ ملكم خان، نظريه پرداز نوسازى سياسى در صدر 
مشروطه

■ حسن قاضى مرادى
■ تهران: نشر اختران؛ چاپ نخست، 1387

اين كه در صدمين سالگرد درگذشت ميرزا ملكم خان ناظم الدوله 
ــه  و  (1249-1326ه.ق/1212-1287ه.ش)، بحث در باب انديش
ــى وى هم چنان با حرارت پيگيرى مى شود، خود  تكاپوهاى سياس
ــنفكر  ــت و تأثيرگذارى اين روش ــت بر ميزان اهمي ــاهدى اس ش
ــت اگر گفته شود مباحث  دوره ى متأخر قاجار. ادعاى گزافى نيس
ــايى از تاريخ نقد و  ــه ملكم خان خود جلوه ى رس ــده ب پرداخته ش
بررسى آرا، انديشه ها و شخصيت روشنفكرى ايران از نظرگاه هاى 
ــت. ملكم خان به گواهى حجم قابل توجهى از كتاب ها  مختلف اس
ــه ى سياسى  ــخصيت و انديش و مقالاتى كه تاكنون با موضوع ش
ــاى توجه  ــى از مهم ترين كانون ه ــت، يك ــده اس ــته ش وى نوش

ــه ى سياسى  ــنفكرى و انديش ــندگان و منتقدان تاريخ روش نويس
ايران معاصر بوده است. از دهه ى 1340 كه فريدون  آدميت فصل 
ــبعى از فكرآزادى و مقدمات نهضت مشروطيت خويش را به  مش
بررسى زندگى و ديدگاه هاى سياسى ملكم خان اختصاص داد1 تا 
ــته ى حسـن قاضى مرادى به صورت مستقل  امروز كه آخرين نوش
ــه ى سياسى وى و نقد ديدگاه هاى او اختصاص  به بررسى انديش
ــا و نظرگاه هاى  ــندگانى با ديدگاه ه ــه، ملكم آماج نقد نويس يافت
ــته   ــت. فردى كه به باور قاضى مرادى، «برجس مختلف بوده اس
ترين روشنفكر صدر مشروطه از لحاظ نقشى بود كه روشنفكران 
در نهضت مشروطه خواهى برعهده گرفتند.» ظهور ملكم خان در 
ــايد بتوان  ــى ايران معاصر را ش ــه ى سياس عرصه ى تاريخ انديش
ــى جديد از  ــكار جريان نظريه پردازى سياس ــت آش نقطه ى گسس
ــت كه اندرزنامه نويسى سبك غالب  ــنتى ريشه دار و كهن دانس س
ــان مزبور نبود و  ــاى پايان قطعى جري ــود. اين البته به معن آن ب
ــات»، نگارش  ــاله ى «دفتر تنظيم ــگارش رس ــال ها پس از ن س
ــت2. ملكم خان  ــت هم چنان ادامه داش ــى از آن دس اندرزنامه هاي
ــلاف آخوندزاده و  ــود كه برخ ــرو ب ــنفكرى پيش درعين حال روش
ــت و قدرت نماند.  ــان كرمانى بركنار و پالوده از سياس ميرزاآقاخ
ــن روابط پيچيده ى ايران وانگليس و  وى با حضورى مؤثر در مت
ــدن فرنگى،  ــت تم ــزوم اخذ بى كم و كاس ــع از ل ــوادارى قاط ه
ــبت به  ــى تاريخى نس ــا بدفهم ــك بدبينى و چه بس ــه ى ي زمين
ــنفكرى ايران را فراهم كرد. زندگى پرفراز و فرود  شخصيت روش
ــه ى  ــبرد برنام ــاى وى در پيش ــان، چرخش ه ــى ملكم خ سياس
ــى درايران، نگرش غرب گراى او و بالاتراز همه  اصلاحات سياس
ــوايى لاتارى و درافتادن اش با امين السلطان و ناصرالدين شاه  رس
ــد كه در مواردى تا حد يك شارلاتان  پس از آن جريان، باعث ش
ــود و نقش پيشرو و پررنگ او  ــب كار سياسى تنزل داده ش و كاس
ــلاب  ــك انق ــرى و ايدئولوژي ــاى فك ــدن زمينه ه ــم ش در فراه
ــعاع اين نگرش بدبينانه قرار بگيرد3. به نظر  مشروطيت تحت الش
مى رسد قاضى مرادى در اثر اخير خويش طرحى درافكنده است 
ــود. وى  ــدال تاريخى داده ش ــه اين ج ــخى قانع كننده ب ــا پاس ت
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نوسازى سياسى و روشنفكران دوره ى مشروطه

ــى ملكم خان را به عنوان بخشى از  ــه ها و عمل كرد سياس انديش
ــازى  ــى روند «نوس ــود يعنى بررس ــى فراگيرترخ ــرح پژوهش ط
ــت. نويسنده در  ــته اس ــى» در ايران معاصر به بحث گذاش سياس
ــادى آرا و  ــى انتق ــاره به اهميت بررس ــاب، با اش ــار كت پيش گفت
ــه ى  ــنفكران متقدم در معرفى انديش فعاليت هاى متفكران و روش
مشروطه خواهى به ايرانيان و زمينه سازى فكرى و عملى تأسيس 
ــت صدمين  ــى از بزرگ داش ــه عنوان وجه ــروطه ب حكومت مش
سال گرد نهضت مشروطيت، سنجش آرا، انديشه ها و فعاليت هاى 
ــير دگرگونى هاى  ــه مثابه ى پرتوى بر س ــى ملكم خان را ب سياس
ــروطه دانسته است. به عبارت ديگر از  سياسى درايران عصر مش
ــى وى، بخشى  ــه ى سياس نظر قاضى مرادى، ملكم خان و انديش
ــازى سياسى دوره ى قاجار است  محورى و ضرورى از طرح نوس
كه در جريان نهضت مشروطه خواهى تبلور يافت. قاضى مرادى، 
ــنفكرى مى داند كه به عنوان يك رفرميست نه  ملكم خان را روش
ــتين  ــش را آغاز كرد و در نخس ــى خوي ــى، فعاليت سياس انقلاب
رساله ى خود با عنوان «دفتر تنظيمات» هدف اصلاحات سياسى 
ــنده، «صورت  خود را به برنامه درآورد. برنامه اى كه به زعم نويس
نخستين قانون اساسى ايران را داشت.» (ص7). نويسنده درعين 
ــى موردنظر ملكم خان با  ــال كه بر تفاوت محتوايى اصلاح طلب ح
ــى دوره ى كنونى تأكيد مى كند، معتقد است كه  ــازى سياس نوس
بررسى انتقادى انديشه ها و فعاليت سياسى اصلاح طلبانه ى ملكم 

ــت كه راه را براى درك  ــروطه اس ــه وران صدر مش و ديگر انديش
ــرفت و نتايج روند نوسازى سياسى دراين دوره ى گذار  ميزان پيش
ــاره به نقاط ضعف اصلى  ــى هموار مى كند. دراين جا، با اش طولان
روند نقد جريان روشنفكرى و انديشه ى سياسى در ايران، درواقع 
ــدِ نقد هاى  ــش كه نق ــش خوي ــدف دوم پژوه ــده را از ه خوانن
ــت، قرار مى دهد.  ــده از انديشه ى سياسى ملكم خان اس انجام ش
ــنفكرى» ايران  ــى وجه عام برخورد با «جنبش روش وى در بررس
ــلامى، دو رويكرد عمده را تشخيص  در پيش و پس از انقلاب اس
مى دهد: رويكردى كه برآيند تحليل دلايل عقب ماندگى تاريخى 
ــه» بوده و متأثر از آن برخورد با  ــران بر مبناى «نظريه ى توطئ اي
ــت. به  ــنفكران همواره دچار نوعى يك جانبه نگرى بوده اس روش
ــوان ابزارى در خدمت اهداف  ــنفكران يا به عن عبارت ديگر، روش
ــده اند.  ــتى و يا هم چون مبارزان آن تنقيح و تقديس ش امپرياليس
ــأ داخلى اين  ــين، بر منش ــرد ديگر در تعارض با مورد پيش رويك
ــنفكرانى  ــاس بار ديگر روش عقب ماندگى تأكيد نموده و براين اس
ــواداران اين رويكرد  ــان در كانون نقد كوبنده ى ه ــون ملكم خ چ
قرار گرفته اند. قاضى مرادى اثر اخير ماشاءاالله آجودانى را با عنوان 
ــته و در بخش  ــروطه ى ايرانى» نمونه ى رويكرد اخير دانس «مش
ــد ديدگاه هاى منتقد  ــى از فصل دوم اثر خودكه به نق قابل اعتناي
ــأله  ــاص يافته، به اين مس ــى ملكم خان اختص ــه ى سياس انديش
ــاد از يك جانبه گرايى غالب بر نقدهاى  ــت. وى با انتق پرداخته اس
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ــنفكرى»، دليل اصلى چنين ضعفى را عدم  رايج از «جنبش روش
ــتى «تحقيق و تحليل و نقد»، شتابزدگى  ــناخت كافى از چيس ش
ــت زمانه مى داند (ص9).  ــان با خواس تحليل گران و همراهى ايش
ــته ى خويش دو هدف  ــن مبنا، قاضى مرادى در واقع در نوش براي
ــت و ضميمه ى  ــد. وى در فصل نخس ــده را پى گيرى مى كن عم
ــازى سياسى  ــين خود، با عنوان «نوس كتاب و در ادامه ى اثر پيش
در عصر مشروطه ى ايران»، به بررسى تحليلى انديشه ى سياسى 
ــى ايران معاصر  ــازى سياس ــهم وى در روند نوس ملكم خان و س
ــت. درفصل دوم كتاب نيز با عنوان «در جست وجوى  پرداخته اس
ــت به نقدهاى صورت پذيرفته بر انديشه ى  ــيده اس داورى» كوش
سياسى ملكم خان كه در بسيارى موارد، تعارضات شخصيتى اين 
ــنفكر صدر مشروطه جايگاه ويژه اى در آن ها داشته است، به  روش
ــن پژوهش  ــخ گويد. قاضى مرادى دراي ــتدل پاس ــيوه اى مس ش
ــت كه پيش از اين در اثر  خويش نيز قايل به چارچوبى نظرى اس
ــت. وى در  ــى آن را تبيين كرده اس ــازى سياس ــرش،  نوس ديگ
ــخصه هاى بارز مراد و مقصود خود  «درآمد» كتاب، به اختصار مش
ــى» را بيان نموده  ــى «جوامع غيرغرب ــازى سياس از مفهوم نوس
ــازى سياسى  ــت. بر مبناى تعريف وى، زمينه ى تاريخى نوس اس
ــن جوامع با  ــورد اجتناب ناپذير اي ــد برخ ــع غيرغربى برآين جوام

ــور هاى غربى بود.  ــترش دامنه ى نفوذ فرهنگى و تمدنى كش گس
ــور از وضعيت  ــذار» جوامع مزب ــد «گ ــه آغازگر رون ــدادى ك رخ
ــنده،  ــوى جامعه اى «متجدد» بود. به زعم نويس ــنتى» به س «س
مراحل نخست روند گذار جوامع غيرغربى ناگزير با آشفتگى هايى 
ــازى» همراه بوده  ــازى» و «غربى س چون گرايش به «اروپايى س
ــت، ليكن به مرور اين گذار به شيوه ى نسبتاً آگاهانه اى تبديل  اس
ــى در  ــازى سياس ــاس، نوس ــن اس ــص 21-22). براي ــد (ص ش
ــى به مدرنيته ى(تجدد)  ــتقرار دموكراس «كلى ترين تعريف... با اس
ــى مى انجامد.» نوسازى سياسى درعين حال تحولى در دو  سياس
ــازى ساختار  ــت. براين مبنا، نوس ــاختار و فرهنگ اس عرصه ى س
ــتقرار  ــت كه زمينه ى اس ــده ى مؤلفه هايى اس ــى دربرگيرن سياس
ــى را فراهم مى كند. مؤلفه هايى چون «استقرار و  مدرنيته ى سياس
ــاختارى نهادهاى  ــت»، «تفكيك و تمايز س ــم دولت ـ مل تحكي
سياسى»، «افزايش ظرفيت نظام سياسى»، «رشد مشاركت پذيرى 
ــى خود» و «دموكراسى سازى».  ــت سياس مردم در تعيين سرنوش
ــنده در تعريف فرهنگ سياسى ضمن تأكيد براين نكته كه  نويس
«هر تعريفى از فرهنگ سياسى جامعه فقط تا حد معينى مى تواند 
ــمندان اين حوزه  ــد»، تعاريف دو تن از انديش ــته باش اعتبار داش
يعنى سـيدنى وربا4 و لوسين پاى5 راپيش مى كشد. برمبناى تعريف 
ــامل نظامى از اعتقادات و  ــى يك جامعه ش وربا «فرهنگ سياس
ــت كه  ــى دار و ارزش هايى اس ــى، نمادهاى معن ــاى تجرب باوره
وضعيتى را متعين مى  كند كه در آن عمل سياسى روى مى دهد. 
ــى جهت گيرى ذهنى نسبت به سياست را تدارك  فرهنگ سياس
ــا و محرك هاى  ــى را «باوره ــگ سياس ــاى فرهن ــد.» پ مى بين
ــت كه «الگوهاى  ــتركى» دانسته اس ــيعاً مش تعيين كننده اما وس
ــوده و از اين طريق به جريان  ــرى خاصى» را تعيين نم جهت گي
عمل سياسى شكل و نظم مى دهد (صص30-31). براين اساس، 
ــته ى نوسازى فرهنگ سياسى عبارت اند از: نفى  مؤلفه هاى برجس
ــى،  ديگرانديش رواج  ــازى،  دنيوى س ــت،  آمريت/تبعي ــه ى  رابط
ــى ونهايتاً آينده نگرى  ــازى، رواج خودانگيختگى سياس عقلانى س
ــى روندى اساساً انگيخته،  ــى. بدين ترتيب، نوسازى سياس سياس
ــز نيازمند حضور  ــش از هرچي ــت كه بي ــه اس ــد و آگاهان هدفمن
ــت. دريك چنين زمينه اى است كه نقش  «كارگزار تاريخى» اس
ــزاران تاريخى اين  ــنفكران جوامع غيرغربى به عنوان كارگ روش
ــرادى، درايران  ــى م ــته ى قاض ــت مى يابد. به نوش ــد اهمي رون
ــروع مرحله ى گذار و نخستين  ــبت به ش ــازى سياسى نس «نوس

قاضى مرادى سرآن ندارد كه چهره ى 
ملكم خان را از اين كاستى ها بپيرايد. 

وى  سرشت جاه طلب ملكم خان را «در 
تمام طول زندگى اش» تأييد مى كند و 

درعين حال معتقد است كه «شكست ها 
و نااميدى هاى» ملكم خان در جريان 

پيشبرد برنامه ى اصلاحات از بالا در 
تقويت «جنبه هاى منفى و ضعيف 

شخصيت» وى تأثير جدى داشته است

ظهور ملكم خان در عرصه ى تاريخ انديشه ى سياسى 
ايران معاصر را شايد بتوان نقطه ى گسست آشكار جريان 

نظريه پردازى سياسى جديد از سنتى ريشه دار و كهن 
دانست كه اندرزنامه نويسى سبك غالب آن بود
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ــاله مطرح  ــا تأخيرى حدوداً پنجاه س ــاى اصلاح طلبانه ب تكانه ه
شد.» (ص34). قاضى مرادى نيز هم چون بسيارى ديگر شكست 
ــيه را نقطه ى ورود اجتناب ناپذير ايران به عصرگذار  ايران از روس
ــه اصلاحات  ــت ك ــى اش مى داند و درعين حال معتقد اس تاريخ
ــاى نظامى، ديوانى و  ــرزا و اميركبير محدود به حوزه ه عباس مي
ــود. به باور وى  ــدودى آموزش و فرهنگ ب ــيار مح تااندازه ى بس
ــد «خيال  ــز از ح ــر ني ــى اميركبي ــات سياس ــه ى اصلاح انديش
ــه ى نوسازى  ــيون» فراتر نرفت6 و آورندگان انديش كنسطيطوس
ــنفكران» بودند. او با تأييد اين كه آرمان  ــى به ايران «روش سياس
ــده بود،  ــى پيش از ملكم خان درايران مطرح ش اصلاحات سياس
ــى را  ــنفكرى مى داند كه اصلاحات سياس ــتين روش وى را نخس
ــب با دركى كه از وضع آن روز ايران داشت، تدوين كرد و  متناس
ــه درآورد (ص35). بدين ترتيب، قاضى مرادى كه پيش  به برنام
از اين در پژوهش مستقلى روند نوسازى سياسى در ايران معاصر 
ــى نموده است، در اين اثر بررسى و نقد آرا و انديشه هاى  را بررس
ــورى روند مزبور،  ــه عنوان چهره ى مح ــى ملكم خان را، ب سياس
ــه ى  ــى خود از انديش ــت. وى در بررس ــورد توجه قرار داده اس م
ــبتاً متمايز را تشخيص مى دهد:  ــه دوره ى نس ــى ملكم، س سياس
ــالا (1276-1307ه.ق)،  ــت مبتنى بر اصلاحات از ب دوره ى فعالي
ــى از پايين (1307- ــازى سياس ــى بر نوس ــت مبتن دوره ى فعالي
ــت به اصلاحات سياسى از بالا  1313ه.ق) و نهايتاً دوره ى بازگش
(1313-1326ه.ق). در واقع وى با اين تقسيم بندى برآن است تا 
ــتى  ــاهدى بر كژى و سس ــه همواره به عنوان ش ــأله اى را ك مس
شخصيت روشنفكرى ملكم خان دست آويز منتقدان او بوده است، 
ــه در جاى جاى اثر خود بر  ــل كند. براين مبنا، قاضى مرادى ك ح
سرشت اصلاح طلبانه ى نگرش و كنش سياسى ملكم خان تأكيد 
ــكار رفتار سياسى ملكم خان را در  ــت، دگرگونى هاى آش كرده اس
ــه دوره در يك زمينه ى تاريخى متناسب توضيح مى دهد.  اين س
ــى مرحله ى نخست حيات سياسى ملكم خان به ويژه  وى در بررس
ــناخت ژرف وى از سرشت و ظرفيت  نگرش عينى ملكم خان و ش
تحول سياسى در جامعه ى ايران و دولت قاجار را مورد توجه قرار 
مى دهد (صص57، 69، 71) و معتقد است، طرحى كه ملكم خان 
ــناخت و نگرش عينى در رساله ى دفتر تنظيمات  بر مبناى اين ش
ــار وى و رفتار  ــال بعد در ديگر آث ــى س ارائه نمود كمابيش تا س
ــى اش دنبال شد (ص58). قاضى مرادى خصوصاً  بر نقش  سياس
ــى ـ  ــمارى از نهادهاى سياس ــر ملكم خان در بنيان گزارى ش موث

اجتماعى جديد نظير فراموش خانه و طرح مفاهيم سياسى مدرنى 
چون قانون، دولت و ملت در سپهر فرهنگ سياسى ايران معاصر 
ــناخت ملكم خان از  ــان ترتيب كه ش ــد مى كند. وى به هم تأكي
فرهنگ و تمدن غرب به مثابه ى يك كل يك پارچه را به عنوان 
ــرد، منكر  ــنفكر مى پذي ــى اين روش ــه ى سياس وجه ممتاز انديش
ــون «اخذ تمدن  ــد و چ ــاده انگار او از چن ــى و س ــت جزم برداش
ــان دراين  ــنده، ملكم خ ــت (ص52). به باور نويس ــى» نيس فرنگ
ــخ به پرسش از چگونگى  ــى خود و در پاس مرحله از حيات سياس
ايجاد نهاد ها و تأسيسات سياسى ـ اجتماعى نوين است كه بحث 
ــت تمدن فرنگى» را پيش مى كشد.  جنجالى «اخذ بى كم و كاس
ــازى»  ــوان برنامه ى «غربى س ــنده از آن به عن ــرى كه نويس ام
ــام  ــازى» (Modernization) ن ــه «نوس (Westernization) و ن
ــيس فراموش خانه  ــدف ملكم را از تأس ــرد. قاضى مرادى ه مى ب
فراهم نمودن پشتوانه ى اجتماعى موردنياز براى پيشبرد برنامه ى 
ــانه ى آگاهى او از علت ناكامى اصلاحات  ــات از بالا و نش اصلاح
ــه به بيان  ــيس فراموش خان ــر مى داند. تأس ــر اميركبي ــورد نظ م
نويسنده، «نخستين اقدام سياسى ملكم براى استقرار تشكيلاتى 
مبتنى بر آموزه هاى اومانيسم و حقوق و آزادى هاى فردى متعلق 
ــلمان بود.»(ص65).به باور  ــنتى مس به غرب در يك جامعه ى س
ــرش ليبرالى ملكم به وظايف دولت، بيان گر گرايش وى  وى، نگ
ــمى مترقى است كه زمينه ساز طرح مفهوم دولت ـ  به ناسيوناليس
ــت. قاضى مرادى در اشاره به تلاش ملكم خان در جهت  ملت اس
ــى از برنامه ى اصلاحى وى به  نقد فرهنگ دينى به عنوان بخش
ــاز كار خود را  ــم از همان آغ ــز اذعان دارد كه ملك ــن نكته ني اي
ــه ى اصلاحى  ــازگارى برنام ــد كه «مدعى» س ــر از آن دي ناگزي
ــلام شود. به نوشته ى وى «ملكم در  خويش با مبانى اعتقادى اس
ــه انكار  ــى مصلحت بينى ب ــكاى نوع ــه ات ــت خود ب ــاز فعالي آغ
ناسازگارى ميان برنامه ى اصلاحى خود با مبانى و احكام اسلامى 
ــردازد، امّا هرچه پيش  ــازگارى ميان اين دو مى پ و نيز ادعاى س
ــازگارى ميان اين دو  ــى رود، به ناگزير به اعلام مكرر ادعاى س م
ــرادى در فصل دوم  ــد.» (ص 86) درعين حال قاضى م مى گراي
كتاب خود و در پاسخ به آجودانى كه بر همين مبنا ملكم و ديگر 
ــى كارى»  و تقليل و  ــروطه را به «سياس ــنفكران صدر مش روش
ــه هاى مشروطه خواهى متهم  ــى ترين اصول انديش تحريف اساس
ــت، بارها تأكيد مى كند كه اقدام ملكم خان هرگز از حد  نموده اس
ــر و مبتنى بر  ــز امرى ناگزي ــت و اين ادعا ني ــا» فراتر نرف «ادع

نوسازى سياسى و روشنفكران دوره ى مشروطه

قاضى مرادى نيز هم چون بسيارى ديگر، شكست ايران از 
روسيه را نقطه ى ورود اجتناب ناپذير ايران به عصرگذار 
تاريخى اش مى داند و درعين حال معتقد است كه اصلاحات 

عباس ميرزا و اميركبير محدود به حوزه هاى نظامى، ديوانى و 
تااندازه ى بسيار محدودى آموزش و فرهنگ بود
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ــب ملكم خان را به  ــنده، گرايش غال ــى بود. نويس مصلحت انديش
ــترش  ــازى» پيامد آگاهى ويژه ى او به روند رو به گس «غربى س
ــگ و تمدن خود  ــتوانه ى فرهن ــان به پش ــى غرب بر جه چيرگ
ــازى  ــم درواقع منتقد غربى س ــته ى وى، ملك ــه نوش ــد. ب مى دان
ــكل غالب  ــى» بود كه ش ــده، موقتى و معيوب ــطحى، پراكن «س
ــد بود و تأكيد وى بر لزوم  ــاه به بع اصلاحات از زمان فتحعلى ش
ــر بود. درعين حال به  ــدن غرب در كليت آن از اين منظ اخذ تم
ــرادى، ملكم خان به تقليد صرف از تمدن غرب و  گمان قاضى م
ــازى مطلق باور نداشت (ص110). نويسنده در توضيح  يا غربى س
دلايل گرايش روشنفكرانى چون ملكم به غربى سازى كه ويژگى 
ــت، عواملى چون  ــت دوره ى گذار جوامع سنتى اس مراحل نخس
ــرخوردگى از  ــدن غربى و س ــنفكران به تم ــن روش ــيفتگى اي ش
عقب افتادگى شديد جوامع خود، فقدان پشتوانه ى اجتماعى براى 
ــان، شتاب زدگى و تعجيل براى ايجاد تحول، تلقى  حمايت از ايش
ــت تحقق يافته ى  ــن غربى به مثابه ى رواي ــگ و تمدن نوي فرهن
ــاختار قدرت و  ــه، حضور نيروهاى اصلى تجددطلب در س مدرنيت
ــش ملكم خان به  ــمارد. گراي ــازى را برمى ش ــود تجربه ى نوس نب
برنامه ى نوسازى از پايين كه بنا به تقسيم بندى پيشنهادى دراين 
ــال 1307 تا 1313 قمرى به طول انجاميد، تااندازه اى  كتاب از س
ــرزا على  ــود. ظهور مي ــخصى ب ــائل ش ــز نتيجه ى برخى مس ني
ــتگاه  ــريع نفوذ وى در دس ــلطان و افزايش س اصغرخان امين الس
ــان وى و ملكم خان باعث  ــران، رقابتى جدى را مي ــه ى اي حاكم
ــت كه نهايتاً به سقوط ملكم خان انجاميد. ملكم خود به خوبى  گش
ــود و پس از  ــه ى لاتارى آگاه ب ــلطان در غائل ــش امين الس از نق
ــفارت و كليه ى القاب و امتيازات، طى نامه اى  خلع اش از مقام س
ــود7. قاضى  ــان كرده ب ــن نكته را به وى خاطرنش ــز اي تهديدآمي
ــد و چهره ى  ــت را انكار كن ــه اين واقعي ــرآن ندارد ك ــرادى س م
ــت جاه طلب  ــتى ها بپيرايد. وى  سرش ــن كاس ــان را از اي ملكم خ
ــول زندگى اش» تأييد مى كند و درعين  ملكم خان را «در تمام ط
ــت ها و نااميدى هاى» ملكم خان در  حال معتقد است كه «شكس
ــبرد برنامه ى اصلاحات از بالا در تقويت «جنبه هاى  جريان پيش
ــخصيت» وى تأثير جدى داشته است. به نظر  منفى و ضعيف ش
ــال  ــى س ــت» كه «در پى س ــان «طماع و پول پرس وى ملكم خ
ــب نكرده بود»  ــت آورد ارزشمندى كس ــى هيچ دس تلاش سياس
ــتبدادى ناصرى را  ــه رژيم اس ــيده بود ك ــك بدين نتيجه رس اين
ــار  ــت و در برابر آن قرار گرفت (ص110). انتش اصلاح مقدر نيس

ــا چندى پس از  ــن رويارويى بود كه ت ــه ى قانون بيان اي روزنام
ــاه به طول انجاميد. به باور نويسنده، ملكم با  مرگ ناصرالدين ش
ــاد كه همانا  ــيار متفاوتى نه ــدم به عرصه ى بس ــار قانون ق انتش
ــنده، درعين  ــتوانه ى مردم» بود. نويس «تغيير اوضاع ايران به پش
ــنفكر اصلاح طلب تا به آخر  ــال با تأكيد براين كه «ملكم روش ح
ــى ملكم خان با  ــد كه روياروي ــده يادآورى مى كن ــود» به خوانن ب
ــلاب نبود. براين  ــه معناى گرايش وى به انق ــت ناصرى ب حكوم
ــار روزنامه ى قانون، تأسيس مجامع  ــاس، اقداماتى چون انتش اس
ــتبدادى و  ــارزه با نظام اس ــلاف براى مب ــوت به ائت ــت، دع آدمي
ــش در راه جذب روحانيت مترقى به اين ائتلاف، روش هايى  كوش
ــبرد  ــن مرحله از مبارزه ى خود در جهت پيش ــود كه ملكم دراي ب
ــى پيش گرفت. دراين بخش نيز نويسنده بحثى  ــازى سياس نوس
ــان در برخورد با فرهنگ  ــى نگرش ملكم خ طولانى را به بررس
ــخ به انتقاداتى كه از اين منظربه وى وارد شده است،  دينى و پاس
ــر اعتقادى  ــنده، ملكم از نظ ــاور نويس ــاص مى دهد. به ب اختص
ــژه در جوامع  ــال، به وي ــكولار بود كه درعين ح ــنفكرى س روش
ــيايى براى دين هم چنان كاركرد اجتماعى مشخصى قائل بود  آس
ــرى ملكم خان  ــد كه محور موضع گي ــد مى كن (ص150). او تأكي
ــبت به فرهنگ دينى غالب و نه اسلام، صرف يك ادعاست،  نس
ــلمانان مايه مى گيرد.  ــناخت وى از مس ادعايى كه از دريافت و ش
ــى مرادى همچنين «برخى لغزش هاى» ملكم را  (ص 154) قاض
ــتراتژى وى در رويارويى با  ــر اس ــد تغيي ــتا كه پيام ــن راس در اي
ــار قانون  ــت قاجار بود، تأييد مى كند. وى دليل توقف انتش حكوم
ــلطان، رفع  «علت  ــاه و عزل امين الس پس از مرگ ناصرالدين ش
ــبرد برنامه ى اصلاحات از پايين  ــودى» آن روزنامه يعنى پيش وج
ــب ملكم خان و  ــتن آن با طبع فرصت طل ــد و مرتبط دانس مى دان
ــب موقعيت سياسى را قانع كننده نمى داند. قاضى  اميد وى به كس
ــم را در دوره ى  ــه گزارش هاى ملك ــلاف رايين، ك ــرادى برخ م
ــفارت ايتاليا، بى اهميت ارزيابى نموده بود8، با ذكر  حضورش در س
ــان مى دهد كه ملكم خان تا واپسين روزهاى عمر  نمونه هايى نش
ــود. بخش  ــى وفادار ب ــازى سياس ــان به آرمان نوس ــود هم چن خ
ــت كه در فصل  ــه ى كتاب در واقع جمع بندى مباحثى اس ضميم
ــت به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است و نويسنده دراين  نخس
ــت تا نقش آراى  ملكم خان در  نوسازى فرهنگ  بخش برآن اس
ــى ايران معاصر را برجسته نمايد. فصل دوم كتاب عمدتاً به  سياس
نقد ديدگاه هاى منتقدانه ى ماشاءاالله آجودانى درباره ى ملكم خان 

بر مبناى تعريف وى، زمينه ى تاريخى نوسازى 
سياسى جوامع غيرغربى برآيند برخورد 

اجتناب ناپذير اين جوامع با گسترش دامنه ى نفوذ 
فرهنگى و تمدنى كشور هاى غربى بود
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ــه آجودانى تنها  ــت. البت ــى وى اختصاص يافته اس و آراى سياس
ــنده به نقد ديدگاه هايش پرداخته است و  موردى نيست كه نويس
دراين  فصل، هرچند به صورت خلاصه، ديگر ديدگاه هاى منتقد 
ــت. روايت قاضى  ــان نيز مورد توجه قرار گرفته اس آراى ملكم خ
ــى موفق در بررسى و نقد  مرادى از ملكم خان را مى توان كوشش
ــه هاى اين شخصيت برجسته ارزيابى كرد.  منصفانه ى آرا و انديش
ملكم خان بعُد محورى سيمايى است كه نويسنده از روند نوسازى 
ــروطيت ترسيم نموده است. از همين  سياسى در ايران عصر مش
ــخ جدى، مستدل و درعين حال منصفانه به دعاوى اى كه  رو پاس
پيش از اين در نقد ديدگاه هاى ملكم خان و نقش وى در طرح و 
ــى و اصول  ــل مفاهيم اساس ــف و تقلي ــاور آجودانى تحري ــه ب ب
ــت، در حكم دفاع از طرح پيشنهادى  ــروطيت مطرح شده اس مش
ــى در ايران دوره ى مورد ذكر  ــازى سياس ــنده از روند نوس نويس
ــه تأكيد خاص  ــت ك ــا اين حال اين نكته نيز گفتنى اس ــت. ب اس
ــى  ــازى سياس قاضى مرادى بر جايگاه ملكم خان در جريان نوس
صدر مشروطه خودبه خود تصور محدودى از روند پرفراز و نشيب 
ــه ى سياسى در دوره ى منتهى به انقلاب  تحول فرهنگ و انديش
ــد. دهه هاى منتهى به  ــروطيت در ذهن خواننده ايجاد مى كن مش
ــروطيت در ايران شاهد تحولات سياسى، اجتماعى و  انقلاب مش
ــى اى بودكه زمينه ى چنان رخداد تاريخى بزرگى را فراهم  فرهنگ
ــه هاى آموزشى نوين نظير  ــكل گيرى و توسعه ى مؤسس كرد. ش
ــى، ظهور قشرى از تحصيل كردگان  دارالفنون و مدرسه ى سياس
ــى خارجى در كنار  ــترده ى  نهادهاى آموزش ــگ، فعاليت گس فرن
تكاپوهاى ايرانيان مهاجر و مقيم مراكزى چون پاريس، استانبول 
و قاهره و بسيارى عوامل ديگر همگى در تحول فرهنگ سياسى 
ــوى ديگر، نويسنده به درستى  ايران اين دوره تأثيرگذار بود. از س
ــته ى نوسازى سياسى در  ملكم خان را به عنوان نظريه پرداز برجس
ــث خود به  ــر بح ــرح مى نمايد، اما در سراس ــروطه مط صدر مش
ــنده نموده و اشاره ى راه گشايى به  تحليل متنى آثار ملكم خان بس
ــاى ملكم خان در ادبيات  ــتره ى تأثيرگذارى تكاپوه ميزان و گس
ــى در ايران معاصر ندارد. اين درحالى است كه تا  نظريه ى سياس
ــتانه ى مشروطيت نگارش اندرزنامه هايى كه قاضى مرادى در  آس
ــت.  ــدارد هم چنان ادامه داش ــاره اى به آن ها ن ــر خود هيچ اش اث
ــاى احتمالى  ــه واكنش ه ــاره اى ب ــن هيچ اش ــنده هم چني نويس
نظريه پردازان سنتى و اندرزنامه نويسان به ديدگاه هاى بديع ملكم 
ــر و خصوصاً با توجه به محتواى فصل دوم  نمى كند9. ازاين منظ

ــول ديگرى در  ــرادى را نيز مى توان محص ــر قاضى م ــاب، اث كت
ــنفكرى ايران  ــه ى روش ــه ى جدال قلمى رايج در نقد انديش زمين
ــت. نكته ى ديگرى كه در ارزيابى اثر قاضى مرادى  معاصر دانس
ــت، نوع روايت نويسنده از حيات سياسى ملكم خان  قابل ذكر اس
ــى ملكم خان به سه  ــيم دوره ى فعاليت سياس ــت. وى با تقس اس
ــر آرا، ديدگاه هاى انتقادى و  ــير ناگزي بخش مجزا، زمينه ى تفس
ــيم بندى را  ــى وى در چهارچوب مفهومى اين تقس پراتيك سياس
ــت  ــت. بااين حال، تأكيد بر اين نكته ضرورى اس فراهم كرده اس
ــل را از  ــع ترين تحلي ــن اثر خود جام ــرادى در اي ــه قاضى م ك
ــت داده است. وى دراين راه  ــه ى سياسى ملكم خان به دس انديش
به رساله هاى منتشرشده و مقالات ملكم خان در روزنامه ى قانون 
ــى ملكم را نيز  ــاله ها و مكاتبات خط ــا ننموده و نامه ها، رس اكتف
مورد بررسى قرار داده كه در زمره ى امتيازات اين مطالعه است. 
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نوسازى سياسى و روشنفكران دوره ى مشروطه

تأكيد خاص قاضى مرادى بر جايگاه ملكم خان در جريان نوسازى 
سياسى صدر مشروطه خودبه خود تصور محدودى از روند 
پرفراز و نشيب تحول فرهنگ و انديشه ى سياسى در دوره ى 

منتهى به انقلاب مشروطيت در ذهن خواننده ايجاد مى كند




